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  ادامه مطلب پنجم: اقوال در مسألهادامه مطلب پنجم: اقوال در مسأله
و روشن شدن تمام زوایای بحث نیازمند پی گیری آن ذیل چند مطلب می باشد. مطلب اوّل یعنی پیشینه و روشن شدن تمام زوایای بحث نیازمند پی گیری آن ذیل چند مطلب می باشد. مطلب اوّل یعنی پیشینه مقدّمه واجب مقدّمه واجب مسأله مسأله   دردربیان شد که تحقیق بیان شد که تحقیق 

  گردید.گردید.بیان بیان یعنی تحریر محلّ نزاع و مطلب چهارم یعنی اصولی و عقلی بودن مسأله یعنی تحریر محلّ نزاع و مطلب چهارم یعنی اصولی و عقلی بودن مسأله   ، مطلب دوّم یعنی عنوان صحیح بحث، مطلب سوّم، مطلب دوّم یعنی عنوان صحیح بحث، مطلب سوّمتاریخی بحثتاریخی بحث
وجود و وجود و بحث از بحث از شایسته آن است که شایسته آن است که   ،،از آنجا که مأمورٌ به یا واجب است و یا مستحبّ از آنجا که مأمورٌ به یا واجب است و یا مستحبّ   11بحث در مطلب پنجم یعنی اقوال در مسأله بود که بیان شدبحث در مطلب پنجم یعنی اقوال در مسأله بود که بیان شد

ادّعای وجود ملازمه بین ادّعای وجود ملازمه بین بحث از مقام اوّل یعنی مقدّمه مأمورٌ به واجب گذشت و به این نتیجه رسیدیم که بحث از مقام اوّل یعنی مقدّمه مأمورٌ به واجب گذشت و به این نتیجه رسیدیم که   ..شودشود  مطرحمطرحدر دو مقام در دو مقام   ،،عدم وجود ملازمهعدم وجود ملازمه
طرح اقوال گذشته یعنی طرح اقوال گذشته یعنی مجالی برای مجالی برای نداشته و لذا نداشته و لذا توجیهی توجیهی   ،،مقدّمهمقدّمهغیری برای غیری برای   اعتبار وجوباعتبار وجوبو امر به مقدّمه آن و در نتیجه و امر به مقدّمه آن و در نتیجه واجب واجب امر به ذی المقدّمه امر به ذی المقدّمه 

و همچنین مطلب ششم و همچنین مطلب ششم مه مأمورٌ به مستحب مه مأمورٌ به مستحب در ادامه به بیان مقام دوّم یعنی مقدّ در ادامه به بیان مقام دوّم یعنی مقدّ   باقی نمی ماند.باقی نمی ماند.  و تفصیلات مذکور،و تفصیلات مذکور،  واجبواجب  قول به وجوب مطلق مقدّمهقول به وجوب مطلق مقدّمه
  خواهیم پرداخت.خواهیم پرداخت.یعنی ثمره مسأله یعنی ثمره مسأله 

  مقدّمه مستحبمقدّمه مستحب  مقام دوّم:مقام دوّم:
که بر آنها وارد که بر آنها وارد   مناقشاتیمناقشاتی  و همچنینو همچنین  ددششو امر به مقدّمه آن مطرح و امر به مقدّمه آن مطرح   واجبواجب  جود ملازمه میان امر به ذی المقدّمهجود ملازمه میان امر به ذی المقدّمهکه در باره وجود و عدم وکه در باره وجود و عدم و  ییتمام اقوالتمام اقوال
  ..مطرح می باشدمطرح می باشدنیز نیز ما نحن فیه ما نحن فیه در در گردید، گردید، 

به همان ملاکی که به همان ملاکی که   در بحث مقدّمه واجب نفی شد، در مقدّمه مستحبّ نیز نفی می گردد ودر بحث مقدّمه واجب نفی شد، در مقدّمه مستحبّ نیز نفی می گردد وملازمه ملازمه وجود وجود به نظر تحقیقی ما، به نظر تحقیقی ما، به همان ملاکی که به همان ملاکی که   بنا بر اینبنا بر این
مقدّمه نیز قابل ادّعا است و به مقدّمه نیز قابل ادّعا است و به   رایرایبب  ری استحباب غیری از استحباب نفسیری استحباب غیری از استحباب نفسیتولدّ قهری وجوب غیری از وجوب نفسی برای مقدّمه ادّعا شد، تولدّ قهتولدّ قهری وجوب غیری از وجوب نفسی برای مقدّمه ادّعا شد، تولدّ قه

به به   یایا  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  المحققّ الخراسانیالمحققّ الخراسانیهمان ملاکی که اعتبار وجوب غیری به اختیار مولی برای مقدّمه واجب به داعی تمکنّ از واجب کما ذهب الیه همان ملاکی که اعتبار وجوب غیری به اختیار مولی برای مقدّمه واجب به داعی تمکنّ از واجب کما ذهب الیه 
به همان ادلهّ به همان ادلهّ همچنین همچنین و و   ددقابل ادّعا می باشقابل ادّعا می باشر ما نحن فیه ر ما نحن فیه دد  ادّعا شد، به همان ملاک نیزادّعا شد، به همان ملاک نیز  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  واجب کما هو مختار صاحب الفصولواجب کما هو مختار صاحب الفصول  ددداعی وجوداعی وجو

  ..اده می شوداده می شودموصله اختصاص دموصله اختصاص دبه خصوص مقدّمه به خصوص مقدّمه   استحباب غیریاستحباب غیری  ،،ه شده شداختصاص داداختصاص داد  موصلهموصلهبه مقدّمه به مقدّمه   ای که وجوب غیریای که وجوب غیری
به نظر به نظر ی قرار می گیرد. لذا ی قرار می گیرد. لذا بررسبررسنیز مورد نقد و نیز مورد نقد و در ما نحن فیه در ما نحن فیه قرار گرفت، قرار گرفت،   بررسیبررسیمورد نقد و مورد نقد و   ،،و با همان بیانی که آن ادلهّ و یا ادلهّ سایر اقوالو با همان بیانی که آن ادلهّ و یا ادلهّ سایر اقوال

انجام مقدّمه مستحب را انجام مقدّمه مستحب را لزوم لزوم صحیح است، اگر چه عقل، صحیح است، اگر چه عقل،   تحباب غیری به مقدّمه مستحبّ،تحباب غیری به مقدّمه مستحبّ،قول به عدم ملازمه و عدم تعلقّ اسقول به عدم ملازمه و عدم تعلقّ اسدر ما نحن فیه نیز در ما نحن فیه نیز تحقیقی تحقیقی 
  ..درک می نمایددرک می نماید  ،،نفسینفسی  مستحبّ مستحبّ   عملعملدر جهت تحققّ در جهت تحققّ 

وه از مباحث مربوط به بررسی احوال و عوارض نهی است که ان شاء الّه در مبحث جداگانه ای مورد بحث و بررسی وه از مباحث مربوط به بررسی احوال و عوارض نهی است که ان شاء الّه در مبحث جداگانه ای مورد بحث و بررسی و امّا مقدّمه حرام و مقدّمه مکرو امّا مقدّمه حرام و مقدّمه مکر
  قرار خواهد گرفت.قرار خواهد گرفت.
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  مسألهمسألهمطلب ششم: ثمره مطلب ششم: ثمره 
نتائجی که در این نتائجی که در این د و د و د، مسائل اصولی عبارتند از مسائلی که بالخصوص برای آشنایی با ادلهّ و حجج فقهی، تدوین شده اند، مسائل اصولی عبارتند از مسائلی که بالخصوص برای آشنایی با ادلهّ و حجج فقهی، تدوین شده انهمانطوری که مکرّر بیان شهمانطوری که مکرّر بیان ش

به صورت به صورت   می شود، دخیل در آشنایی با آن ادلهّ و حجج است، البتهّ دخالت اینها تارةً به صورت مستقیم و بلا واسطه است و تارةً اخریمی شود، دخیل در آشنایی با آن ادلهّ و حجج است، البتهّ دخالت اینها تارةً به صورت مستقیم و بلا واسطه است و تارةً اخری  مسائل حاصلمسائل حاصل
  می باشد.می باشد.با واسطه با واسطه   غیر مستقیم وغیر مستقیم و

در در دهد که مستقیماً مضمون فقهی یک آیه و یا یک روایت را دهد که مستقیماً مضمون فقهی یک آیه و یا یک روایت را یک مسأله اصولی نتیجه ای را در اختیار ما قرار می یک مسأله اصولی نتیجه ای را در اختیار ما قرار می   ییگاهگاهتوضیح مطلب آن است که توضیح مطلب آن است که 
دیگری را در یک دیگری را در یک نتیجه نتیجه ابتدا ابتدا و گاهی یک مسأله اصولی نتیجه ای را در اختیار ما قرار می دهد که و گاهی یک مسأله اصولی نتیجه ای را در اختیار ما قرار می دهد که   جهت اثبات حکمی از احکام شرعی بیان می نمایدجهت اثبات حکمی از احکام شرعی بیان می نماید

مثل محققّ مثل محققّ اعاظم، اعاظم،   کند، لذا اینکه بعضی ازکند، لذا اینکه بعضی ازآشنا می آشنا می فقهی فقهی دلیل و حجّت دلیل و حجّت که نتیجه آن مسأله اصولی دیگر، ما را با که نتیجه آن مسأله اصولی دیگر، ما را با حاصل می نماید حاصل می نماید   مسأله اصولی دیگرمسأله اصولی دیگر
  ،،11در طریق اثبات یک حکم فرعی قرار بگیرددر طریق اثبات یک حکم فرعی قرار بگیردبه صورت مستقیم به صورت مستقیم و بعضی دیگر فرموده اند مسأله اصولی یعنی مسأله ای که نتیجه آن و بعضی دیگر فرموده اند مسأله اصولی یعنی مسأله ای که نتیجه آن   ««الّه علیهالّه علیه  رحمةرحمة»»  خوییخویی

ثمره عملی مستقیم در مسائل فقهی داشته باشد و یا ثمره علمی در دیگر مسائل علم ثمره عملی مستقیم در مسائل فقهی داشته باشد و یا ثمره علمی در دیگر مسائل علم   از مسائلی کهاز مسائلی کهاست است قابل قبول نیست، بلکه مسأله اصولی اعمّ قابل قبول نیست، بلکه مسأله اصولی اعمّ 
به عنوان ثمرات به عنوان ثمرات   آنچهآنچه  تصریح کرده اند کهتصریح کرده اند که  ««م اجمعینم اجمعینرحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  بعضی از اعاظم مثل محققّ نائینی، محققّ خویی و امام خمینیبعضی از اعاظم مثل محققّ نائینی، محققّ خویی و امام خمینیل داشته باشد، لذا اینکه ل داشته باشد، لذا اینکه اصواصو

  بلکه این مبحث فاقد ثمره عملی می باشد، مورد پذیرش نمی باشد.بلکه این مبحث فاقد ثمره عملی می باشد، مورد پذیرش نمی باشد.و و   نبودهنبودهت، ثمره آن ت، ثمره آن ه اسه اساین مبحث ذکر شداین مبحث ذکر شد
یک یک ذکر شده در مسأله مقدّمه واجب، بر دو قسم می باشند: ذکر شده در مسأله مقدّمه واجب، بر دو قسم می باشند:   ثمراتثمراتقبل از وارد شدن در اصل بحث و بیان ثمرات، توجّه به این نکته لازم است که قبل از وارد شدن در اصل بحث و بیان ثمرات، توجّه به این نکته لازم است که 

  یگریگرقسم دقسم دو و   ایصال یا قصد توصّل ذکر نموده اندایصال یا قصد توصّل ذکر نموده اند  ملازمه مقیدّ به قیدملازمه مقیدّ به قید  یایا  زمه مطلقه وزمه مطلقه وملاملا  است که برای قول به عدم ملازمه در مقابل قول بهاست که برای قول به عدم ملازمه در مقابل قول به  قسم ثمراتیقسم ثمراتی
  شده است.شده است.ذکر ذکر   ،،ملازمه مقیدّ به یکی از قیودملازمه مقیدّ به یکی از قیود  ست که برای قول به ملازمه مطلقه در مقابل قول بهست که برای قول به ملازمه مطلقه در مقابل قول بهثمراتی اثمراتی ا

  : وجوب هر مقدّمه واجب: وجوب هر مقدّمه واجب22ثمره اوّلثمره اوّل
وجوب مقدّمه هر واجبی نتیجه گرفته وجوب مقدّمه هر واجبی نتیجه گرفته   آن است که بنا بر قول به ملازمه،آن است که بنا بر قول به ملازمه،  از مهمترین ثمرات مقدّمه واجباز مهمترین ثمرات مقدّمه واجب  یکییکی»»  ::33می فرمایندمی فرمایند  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محقّق خراسانیمحقّق خراسانی

یق استنباط یک حکم یق استنباط یک حکم در طردر طرآن آن نتیجه نتیجه ه مسأله اصولی نیز همین است که ه مسأله اصولی نیز همین است که و ثمرو ثمر  گرفته نمی شودگرفته نمی شودنتیجه نتیجه وجوب آن وجوب آن می شود و بنا بر قول به عدم ملازمه، می شود و بنا بر قول به عدم ملازمه، 
ست، در طریق استنباط وجوب مقدّمه ست، در طریق استنباط وجوب مقدّمه مه که نتیجه بحث از مقدّمه واجب امه که نتیجه بحث از مقدّمه واجب املازمه یا عدم ملازملازمه یا عدم ملازقول به قول به د و در ما نحن فیه، د و در ما نحن فیه، نفیاً قرار بگیرنفیاً قرار بگیر  فرعی، ثبوتاً یافرعی، ثبوتاً یا

  ..««واجب و یا عدم وجوب آن که یک حکم فرعی است، واقع می شودواجب و یا عدم وجوب آن که یک حکم فرعی است، واقع می شود
هر واجبی شرعاً واجب می باشد هر واجبی شرعاً واجب می باشد مقدّمه مقدّمه که که   گرفته می شودگرفته می شودبنا بر ثبوت ملازمه، نتیجه بنا بر ثبوت ملازمه، نتیجه اگر چه اگر چه »»  ::44در مقام ردّ این ثمره می فرماینددر مقام ردّ این ثمره می فرمایند  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محقّق خوییمحقّق خویی

مه مه ، چون وقتی عقل مستقلّاً حکم می نماید به لزوم انجام مقدّ ، چون وقتی عقل مستقلّاً حکم می نماید به لزوم انجام مقدّ ملی برای یک مسأله اصولی به حساب آوردملی برای یک مسأله اصولی به حساب آورداین را نمی توان به عنوان ثمره فقهی و عاین را نمی توان به عنوان ثمره فقهی و ع  ولیولی

                                           
در ما نحن فیه ذیل عنوان ثمرة النزاع فی المسألة، در مقام در ما نحن فیه ذیل عنوان ثمرة النزاع فی المسألة، در مقام   425425، صفحه ، صفحه 22ایشان به صورت مکرر به این مطلب اشاره نموده اند، مثلًا در محاضرات فی اصول الفقه، جلد ایشان به صورت مکرر به این مطلب اشاره نموده اند، مثلًا در محاضرات فی اصول الفقه، جلد   --  11

و لا یخفی ان هذه الثمرة لیست ثمرة لمسألة أصولیة، کما ذکرنا في محله من ان ثمرة و لا یخفی ان هذه الثمرة لیست ثمرة لمسألة أصولیة، کما ذکرنا في محله من ان ثمرة »»ند: ند: نقد ثمره اوّل که استاد معظّم آن را به عنوان ثمره دوّم ذکر نموده اند، می فرماینقد ثمره اوّل که استاد معظّم آن را به عنوان ثمره دوّم ذکر نموده اند، می فرمای
  «.«.المسألة الأصولیة ما یترتب علیها بلا ضم مقدمة أخرى أصولیةالمسألة الأصولیة ما یترتب علیها بلا ضم مقدمة أخرى أصولیة

  9393//1010//2828مورّخ مورّخ   4499شروع درس شروع درس   --  22
لیست إلا أن تکون نتیجتها صالحة للوقوع في لیست إلا أن تکون نتیجتها صالحة للوقوع في في بیان الثمرة و هي في المسألة الأصولیة کما عرفت سابقا في بیان الثمرة و هي في المسألة الأصولیة کما عرفت سابقا تذنیب تذنیب »»، می فرمایند: ، می فرمایند: 123123ایشان در کفایة الاصول، صفحه ایشان در کفایة الاصول، صفحه   --  33

  «.«.ء مقدمة لواجب یستنتج أنه واجبء مقدمة لواجب یستنتج أنه واجب  ييطریق الاجتهاد و استنباط حکم فرعي کما لو قیل بالملازمة في المسألة فإنه بضمیمة مقدمة کون شطریق الاجتهاد و استنباط حکم فرعي کما لو قیل بالملازمة في المسألة فإنه بضمیمة مقدمة کون ش
و فیه ان هذه النتیجة و ان ترتبت علی هذه المسألة بناء و فیه ان هذه النتیجة و ان ترتبت علی هذه المسألة بناء »»می فرمایند: می فرمایند:   ، پس از بیان این ثمره به عنوان ثمره دوّم، پس از بیان این ثمره به عنوان ثمره دوّم427427، صفحه ، صفحه 22ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد   --  44

  «.«.عقل بلا بدیة الإتیان بالمقدمةعقل بلا بدیة الإتیان بالمقدمةعلی ثبوت الملازمة بینهما الا انها لا تصلح ان تکون ثمرة فقهیة للمسألة الأصولیة، و ذلك لعدم ترتب أثر عملي علیها أصلا بعد حکم العلی ثبوت الملازمة بینهما الا انها لا تصلح ان تکون ثمرة فقهیة للمسألة الأصولیة، و ذلك لعدم ترتب أثر عملي علیها أصلا بعد حکم ال
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از آن به فائده و ثمره ثبوت و عدم ثبوت ملازمه از آن به فائده و ثمره ثبوت و عدم ثبوت ملازمه هیچ تأثیری نخواهد داشت تا اینکه هیچ تأثیری نخواهد داشت تا اینکه آن، آن،   و یا عدم وجوب شرعیو یا عدم وجوب شرعیوجودی یک واجب، وجوب شرعی وجودی یک واجب، وجوب شرعی 
  ..««واجب و امر به مقدّمه آن یاد شودواجب و امر به مقدّمه آن یاد شودمیان امر به میان امر به 

  بیان استاد معظّمبیان استاد معظّم
وجودی یک واجب، لذا وجودی یک واجب، لذا اینکه چون وقتی عقل مستقلّاً حکم می نماید به لزوم انجام مقدّمه اینکه چون وقتی عقل مستقلّاً حکم می نماید به لزوم انجام مقدّمه یعنی یعنی   --با وجود دلیل مذکور با وجود دلیل مذکور مطلب اساسی این است که مطلب اساسی این است که 

نفی نفی   دّمه و امر به مقدّمه وجودی آندّمه و امر به مقدّمه وجودی آناصل وجود ملازمه میان امر به ذی المقاصل وجود ملازمه میان امر به ذی المق  --  وجوب شرعی و یا عدم وجوب شرعی آن، هیچ تأثیری نخواهد داشتوجوب شرعی و یا عدم وجوب شرعی آن، هیچ تأثیری نخواهد داشت
اگر بخواهد این اگر بخواهد این   به آن شیء مقدّمی است وبه آن شیء مقدّمی است و  ،،ملاک مقدّمیتّ یک شیء برای شیء دیگر، احتیاج آن شیء دیگر در وجود خارجی خودملاک مقدّمیتّ یک شیء برای شیء دیگر، احتیاج آن شیء دیگر در وجود خارجی خود  زیرازیرا، ، گرددگرددمی می 

طلب می شود، در حالی که خود عقل نیاز طلب می شود، در حالی که خود عقل نیاز   ،،ذی المقدّمه در خارجذی المقدّمه در خارج  احتیاج مکلفّ به آن برای ایجاداحتیاج مکلفّ به آن برای ایجادطلب شود، به هدف طلب شود، به هدف   نیزنیزتوسّط مولی توسّط مولی مقدّمی مقدّمی   شیءشیء
و و   رک نمودهرک نمودهذی المقدّمه به مقدّمه وجودی اش را در خارج به محض التفات به وجوب ذی المقدّمه و شرطیتّ یا جزئیتّ شیء برای ذی المقدّمه دذی المقدّمه به مقدّمه وجودی اش را در خارج به محض التفات به وجوب ذی المقدّمه و شرطیتّ یا جزئیتّ شیء برای ذی المقدّمه د

  جانب مولی باشد.جانب مولی باشد.حکم به لزوم انجام آن می نماید، بدون اینکه نیازی به تعلقّ طلب از حکم به لزوم انجام آن می نماید، بدون اینکه نیازی به تعلقّ طلب از 
باشد و عقل باشد و عقل می می غیر از وجود ذی المقدّمه در خارج غیر از وجود ذی المقدّمه در خارج   شد که غرض و هدف مولی از ایجاب مقدّمه واجب به وجوب غیری، هدفیشد که غرض و هدف مولی از ایجاب مقدّمه واجب به وجوب غیری، هدفی  فرضفرضو امّا اگر و امّا اگر 

ثبوت وجوب غیری برای ثبوت وجوب غیری برای   د؛د؛مایمایننمی باشد، درک می می باشد، درک می مولی مولی مورد نظر مورد نظر ملازمه میان امر به ذی المقدّمه و امر به مقدّمه را به لحاظ آن هدف دیگری که ملازمه میان امر به ذی المقدّمه و امر به مقدّمه را به لحاظ آن هدف دیگری که 
فائده آن این است که با انجام این مقدّمه، یک عمل واجب شرعی انجام گرفته و وفاء به نذری که به انجام فائده آن این است که با انجام این مقدّمه، یک عمل واجب شرعی انجام گرفته و وفاء به نذری که به انجام   کمترینکمترینز فائده نخواهد بود و ز فائده نخواهد بود و مقدّمه، خالی امقدّمه، خالی ا

  وفاء به نذر محسوب نمی شود.وفاء به نذر محسوب نمی شود.عدم ملازمه، این عمل مقدّمی به عنوان عدم ملازمه، این عمل مقدّمی به عنوان   قول بهقول به  میسّر می شود، همانطوری که بنا برمیسّر می شود، همانطوری که بنا بر  ،،باشدباشد  گرفتهگرفته  تعلقّتعلقّ  عمل واجبعمل واجب
انّ هذه النتیجة، و ان ترتبّت علی هذه المسأله انّ هذه النتیجة، و ان ترتبّت علی هذه المسأله »»  ::ددننمی فرمایمی فرمای  را بنا بر ثبوت ملازمه، پذیرفته ورا بنا بر ثبوت ملازمه، پذیرفته و  وجوب غیری هر مقدّمه وجودیهّوجوب غیری هر مقدّمه وجودیهّاین ثمره یعنی این ثمره یعنی   ایشان نیزایشان نیز

ثر عملی بر وجوب غیری ثر عملی بر وجوب غیری این نتیجه نمی تواند نتیجه فقهی یک مسأله اصولی باشد، چون هیچ ااین نتیجه نمی تواند نتیجه فقهی یک مسأله اصولی باشد، چون هیچ ا»»  ::، ولی در ادامه می فرماید، ولی در ادامه می فرماید««بناءاً علی ثبوت الملازمةبناءاً علی ثبوت الملازمة
  ..««مترتبّ نمی گرددمترتبّ نمی گردد  ،،مقدّمهمقدّمه  از حکم عقل به لزوم اتیاناز حکم عقل به لزوم اتیانبعد بعد   ،،مقدّمهمقدّمه

امری است امری است   ،،مقدّمهمقدّمه  لزوم اتیانلزوم اتیانباشد و حکم عقل به باشد و حکم عقل به این قول این قول ملازمه، هیچ مانعی ندارد که وجوب غیری مقدّمه نتیجه فقهی ملازمه، هیچ مانعی ندارد که وجوب غیری مقدّمه نتیجه فقهی پذیرش پذیرش بنا بر بنا بر خلاصه آنکه خلاصه آنکه 
  اصل ملازمه باشد، نه مانع نتیجه فقهی بودن وجوب غیری مقدّمه برای قول به ملازمه.اصل ملازمه باشد، نه مانع نتیجه فقهی بودن وجوب غیری مقدّمه برای قول به ملازمه.  ازاز  مانعمانعمی تواند می تواند که که 

  عبادتی که ترک آن مقدّمه واجب اهمّ استعبادتی که ترک آن مقدّمه واجب اهمّ است  و فساد و فساد     ثمره دوّم: صحّتثمره دوّم: صحّت
در حقیقت از ثمراتی است که برای در حقیقت از ثمراتی است که برای   مطرح نموده اند ومطرح نموده اند و  ««رحمة الّه علیهم اجمعینرحمة الّه علیهم اجمعین»»  22محققّ خراسانیمحققّ خراسانیو و   11شیخ انصاریشیخ انصاریو به تبع ایشان و به تبع ایشان   صاحب فصولصاحب فصول  این ثمره رااین ثمره را

  قول به ملازمه مطلقه در مقابل قول به ملازمه مقیدّ به قید ایصال، ذکر شده است.قول به ملازمه مطلقه در مقابل قول به ملازمه مقیدّ به قید ایصال، ذکر شده است.
وجود ملازمه در وجود ملازمه در ن است که اگر یک عمل عبادی که ترک آن، مقدّمه یک واجب اهمّ است، توسّط مکلفّ انجام بگیرد، بنا بر قول به ن است که اگر یک عمل عبادی که ترک آن، مقدّمه یک واجب اهمّ است، توسّط مکلفّ انجام بگیرد، بنا بر قول به این ثمره آاین ثمره آحاصل حاصل 

وجود ملازمه وجود ملازمه و امّا بنا بر قول به و امّا بنا بر قول به   می باشدمی باشدصحیح صحیح   ،،، این عمل عبادی انجام گرفته، هر چند ملازم با ترک واجب اهمّ بوده است، این عمل عبادی انجام گرفته، هر چند ملازم با ترک واجب اهمّ بوده استمقدّمه موصلهمقدّمه موصلهخصوص خصوص 
  ، فاسد می باشد.، فاسد می باشد.انجام گرفتهانجام گرفتهعبادی عبادی این عمل این عمل   مطلقاً،مطلقاً،

                                           
  به این بحث پرداخته و به صورت مفصّل آن را مورد نقد قرار می دهد.به این بحث پرداخته و به صورت مفصّل آن را مورد نقد قرار می دهد.  376376، صفحه ، صفحه 11جلد جلد   ایشان در مطارح الانظار،ایشان در مطارح الانظار،  --  11
ء و هو أن ثمرة القول بالمقدمة الموصلة هي تصحیح العبادة التي یتوقف علی ترکها فعل الواجب بناء علی کون ء و هو أن ثمرة القول بالمقدمة الموصلة هي تصحیح العبادة التي یتوقف علی ترکها فعل الواجب بناء علی کون   بقي شيبقي شي»»می فرمایند: می فرمایند:   121121ایشان در کفایة الاصول، صفحه ایشان در کفایة الاصول، صفحه   --  22

الإتیان بها لا الإتیان بها لا   لیه فعل ضده فإن ترکها علی هذا القول لا یکون مطلقا واجبا لیکون فعلها محرما فتکون فاسدة بل فیما یترتب علیه الضد الواجب و معلیه فعل ضده فإن ترکها علی هذا القول لا یکون مطلقا واجبا لیکون فعلها محرما فتکون فاسدة بل فیما یترتب علیه الضد الواجب و معترك الضد مما یتوقف عترك الضد مما یتوقف ع
  «.«.یکاد یکون هناك ترتب فلا یکون ترکها مع ذلك واجبا فلا یکون فعلها منهیا عنه فلا تکون فاسدةیکاد یکون هناك ترتب فلا یکون ترکها مع ذلك واجبا فلا یکون فعلها منهیا عنه فلا تکون فاسدة
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قول به وجوب مطلق مقدّمه واجب، ترک این قول به وجوب مطلق مقدّمه واجب، ترک این   باشد، بنا برباشد، بنا بر  انقاذ غریقانقاذ غریقمقدّمه برای واجب مهمتری مثل مقدّمه برای واجب مهمتری مثل   ،،مثلًا ترک نمازمثلًا ترک نمازتوضیح مطلب آن است که اگر توضیح مطلب آن است که اگر 
مقتضی نهی از ضدّ آن می باشد، لذا در مثال مذکور، مقتضی نهی از ضدّ آن می باشد، لذا در مثال مذکور، به نحو مطلق حرام خواهد بود، چون امر به شیء به نحو مطلق حرام خواهد بود، چون امر به شیء   صورت مطلق واجب بوده و انجام آنصورت مطلق واجب بوده و انجام آننماز به نماز به 

وجوب وجوب تنها در صورتی تنها در صورتی ترک صلاة ترک صلاة موصله، موصله، قدّمه قدّمه ممو امّا بنا بر وجوب خصوص و امّا بنا بر وجوب خصوص   صلاة بوده و مستلزم فساد می باشد؛صلاة بوده و مستلزم فساد می باشد؛به ترک صلاة مقتضی نهی از به ترک صلاة مقتضی نهی از امر امر 
صلاة صلاة ترک ترک ترک ترک آن که متعلقّ نهی قرار گرفته و حرام می باشد، آن که متعلقّ نهی قرار گرفته و حرام می باشد، ضدّ عامّ ضدّ عامّ ، لذا ، لذا که موصل به واجب اهمّ باشدکه موصل به واجب اهمّ باشدغیری داشته و متعلقّ امر غیری می باشد غیری داشته و متعلقّ امر غیری می باشد 

تی است که می تواند تی است که می تواند حقیقحقیقو انجام صلاة، عین ترک ترک مقدّمه موصل نمی باشد تا متعلقّ نهی قرار گرفته و حکم به فساد آن شود، بلکه و انجام صلاة، عین ترک ترک مقدّمه موصل نمی باشد تا متعلقّ نهی قرار گرفته و حکم به فساد آن شود، بلکه است است موصل موصل 
  گردد.گردد.  شود و می تواند با انجام عمل دیگری مثل خوابیدن محققّشود و می تواند با انجام عمل دیگری مثل خوابیدن محققّبا انجام صلاة محققّ با انجام صلاة محققّ 

و و آن می باشند آن می باشند   یکی از مقارناتیکی از مقارنات  ،،خوابیدنخوابیدندیگری مثل دیگری مثل   اعمالاعمالاست، همانطوری که است، همانطوری که   ههموصلموصلمقدّمه مقدّمه یکی از مقارنات ترک ترک یکی از مقارنات ترک ترک صلاة صلاة انجام انجام بنا بر این بنا بر این 
متعلقّ نهی مولی قرار گرفته و به متعلقّ نهی مولی قرار گرفته و به انجام صلاة انجام صلاة   تاتا  نمایدنمایدنمی نمی سرایت سرایت گردد، به مقارنات آن گردد، به مقارنات آن ثابت می ثابت می   ههموصلموصلمقدّمه مقدّمه حرمتی که برای ترک ترک حرمتی که برای ترک ترک واضح است واضح است 

  ..صورت فاسد واقع شودصورت فاسد واقع شود
  الثمرات الاخری فی الدرس الآتی ان شاء الّه تعالی.الثمرات الاخری فی الدرس الآتی ان شاء الّه تعالی.  و سیأتی نقد هذه الثمرة و بیانو سیأتی نقد هذه الثمرة و بیان

  
  «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»


